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از جمله سنّتهاى الهى در مورد انسان که قضـا   

و حکم حتمى الهى به آن تعلّق گرفته و قابل تغییـر و  

ى انسان و بقإ حقیقت و تبدیل نیست وجود مرگ برا

شخصیت حقیقى او پس از مرگ و حشر او در عـالم  

 آخرت است.

َنَّ السّاعَة آتيَِةٌ لارَيبَ فيها و أنَّ اللّه يَبعَْثُ  ََث     ا

و براستى که قیامت آمدنى اسـت و هـی     7؛فِى الق بُورِ

ى در آن نیست و براستى کـه خـدا مردگـان را از    شکّ

 انگیزاند. قبرها بر مى
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لِ اللّه يُحيْيك مْ ث مَ يُميتك مْ ث مَ يَجْمعَُك مْ اِلثى يثَوْ ِ   ق 

 7؛ال قياََةِ لارَيْبَ فيهِ وَلكِ َ اكَثَرَالنّاسِ لايعَْلمَُونَّ

بگو )اى پیامبر)صلى الله علیه وآله وسلم(، خدا 

شما را زنده مى کند سپس شما را مى میراند پـس از  

. قیـامتى کـه   آن در روز قیامت شما راگـرد مـى آورد  

 شکى در آن نیست ولکن بسیارى از مردم نمى دانند.

آنچه بـراى یـم مسـلمان و معتقـد بـه جهـان       

آخرت مهم اسـت، چگـونگى رابطـه او بـا آن عـالم      

است، رابطه اى که هرگز خارج از دو صفت فضـیلت  

و رذیلت نیست. براى ارائه رابطه اى صحیح با عـالم  

 ه مى کنیم:پس از مرگ به بیان چند نکته اشار
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* نکته اوّل اینست که تصـور مـا از رابطـه بـا     

جهانى که نیامده، چگونه است؟ آخرت هنوز بوقـوع  

نپیوسته، رابطه با آن چگونه تصور مى شود؟ شخصى 

که زنده است و هنوز با مرگ و عـالم پـس از مـرگ    

مواجه نشده، چگونه مـى توانـد بـا آن رابطـه داشـته      

ود، اجتمـاع، ببیعـت و   باشد. آنجا که از رابطه بـا خ ـ 

خدا سـخن مـى گـوئیم، خـودى وجـود دارد، خـدا،       

ببیعت و اجتماع وجود دارند بعد مى گوئیم بـا آنهـا   

رابطه مثبت داشته باشید. ولى آخـرت هنـوز نیامـده،    

مرگ و عالم برزخ وجودى بـراى انسـان موجـود در    

دنیا ندارد. رابطه با موجودى که نیامده چگونه تصـور  

 مى شود؟

 :پاسخ 



 رابطه انسان با اجتماع  / 8
 

 آنچه تحقق ندارد دو قسم است

ـ این کـه هرگـز تحقّقـى نخواهـد داشـت و      7

 وجود پیدا نخواهد کرد.

 ـ این که حقیقت پیدا کردن آن حتمى است .0

مسلّم است که انسـان در رابطـه بـا قسـم اول،     

  .تصور صحیحى ندارد

زیرا رابطه با آنچه نیست و در آینده هم وقوعى 

 نیست.نخواهد داشت مورد پسند عقل 

امّا قسم دوّم در صورتى که انسان در مرحله اى 

بــا آن مواجــه خواهــد شــد، و عمــل و رفتــا را و در 

کیفیت مواجه شدن و چگونه خواهد شـد، و عمـل و   

رفتار او در کیفیت مواجـه شـدن و چگونـه بـودن و     

رابطـه بـا آن قبـل از     ؛ماندن و آن و با آن، مؤثر باشد
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و عقـل حکـم مـى    وقوع مورد پسند عقل مى باشـد،  

کند، به این که آن را مورد توجّه و نظر دقیق داشته و 

به گونه اى عمل کند که در هنگام وقوع آن در نهایت 

آرامش و راحتى باشد. فردا نیامده است، ولى چگونـه  

زندگى کردن تو در امروز در چگونه بودن فردا بسیار 

مؤثر است کسالت و تنبلى امروز در کارهـاى مربـو    

ن روز، فقر و نادارى فرداى تو را به همـراه دارد،  به آ

و تلاش و کار و ذخیره امروز تو، دارایى و سرافرازى 

فردا را با خود به ارمغان مى آورد. رعایـت بهداشـت   

تن و روان در ایّام کودکى سبب سلامت روح و روان 

انسان در ایّام جوانى است کـه نیامـده و روزى بـا آن    

مـت حقیقتـى اسـت کـه بـراى      مواجه خواهد شد. قیا

انسان در دنیا واقعیت نیافته ولکن آمدن آن در دیدگاه 
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اسلام امرى حتمى اسـت، حقیقتـى کـه روزى بـا آن     

روبرو خواهیم شد. هر چند الان نیست ولـى فردایـى   

است که کیفیت روبرویى با آن و چگونه ماندن در آن 

ت را امروز تعیین مى کند. بنابراین رابطه با عالم آخـر 

در دنیا، رابطه با چگونه برخورد کردن با آن و چگونه 

 زیستن و بودن و ماندن در آن است.

قَدْ خَسِرَ الَذي َ كَذَبُوا بلِِقاء اللّهِ حتّى إذا جثََ ت هثُمُ   

السّاعَة  بغَ تَةً قال وا يا حَسْرَتنَا عَلى َا فَرَط نثا فيهثا وَ مثُمْ    

آنـان   7:مِمْ الاسَاءَ َثايَِِرُنَّ يَحمْل ونَّ أوْزارَمُمْ عَلى ظ هُورُ

که قیامت و لقا  )ثـوا  و عقایـد( خـدا را تکـ یب     

کردند براستى که زیانکار شـدند تاآنگـاه کـه سـاعت     

)قیامت( ناگهان آنها را فرا رسد گویند اى حسرت بر 
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ما که آسایش و سعادت ایـن روز خـود را از دسـت    

دادیم و تقصیر کردیم در عبـادت و اباعـت خـدا در    

نیا پس بار گناهان خویش را بـر پشـت گیرنـد آرى    د

بدبار گرانى است که بـدوش مـى گیرنـد ایـن وزر و     

 وبال را.

وَ ََا ال حيوة  الدنُ يا اِلاّ لَعِبٌ ولَهثْوٌ وَللّثدارٌ ا لاخثِرَة     

دنیـا جـز بازیچـه و     7:خيَثْرٌ لِلَثذي َ يتَق ثونَّ أفَعتعَْقلِ ثونَّ    

آخـرت بـراى   سرگرمى چیزى نیست و حتمـا  خانـه   

آنانى که تقوا را )در دنیـا( برگزیننـد بهتـر اسـت )از     

بازیها و سرگرمیهاى دنیوى( آیا )در این مورد( تعقّـل  

 نمى کنید.
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تصدیق و تک یب عـالم آخـرت و نیـز تقـواى     

الهى در دنیا با کیفیت زیستن در عالم آخـرت رابطـه   

دارد. و اشخاص عاقل و داراى اندیشه عقلانـى بایـد   

 ین رابطه باشند.متوجّه ا

* نکته دوم تلاش براى کسب اخلاق انسانى و 

برخــوردار شــدن از صــفات فضــیلت، آنگــاه معنــا و 

مفهومى معقول پیدا مى کند، کـه در رابطـه بـا عـالم     

قیامت ملاحظه شود. ترک رذائل اخلاقى و گ شتن از 

بسیارى از ل ّات و زیبایى دنیوى براى کسب فضـائل  

ست که براى آن نتیجه و ثمـره  انسانى، زمانى معقول ا

اى لحاظ شود. و شم نداریم که مهار خواسته هـاى  

نفسانى در دنیا )احیانا ( ضرر دنیوى را به همراه دارد. 

و شاید هرگز در دنیا جبران نشـود و آنجـا کـه یـم     
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عمل صالح مساوى بـا مـرگ شـخس اسـت )ماننـد      

شهادت در راه خدا( بطور حـتم، ثمـره دنیـوى بـراى     

همراه ندارد. از لحاظ ثمره و نتیجـه بـراى   شخس به 

چنین اعمالى فقط در رابطه انسان بـا قیامـت، ممکـن    

است و چنانچه رابطه با آخـرت را مـورد نظـم قـرار     

آنانى است که از هر بریـق ممکـن    ندهیم، پیروزى با

به خواسته هاى نفسانى مى رسند و منفعت دنیوى را 

دنیـابلبى   بر هر منفعت دیگر ترجیح مى دهنـد و بـه  

خود معنا و مفهوم مـى بخشـند. آنجـا کـه رابطـه بـا       

آخرت لحاظ مى شود متاع دنیـا، توصـیب بـه قلیـل     

بودن است و انتخا  دنیا بر آخرت امرى پوچ و بـى  

 مایه محسو  مى شود.
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وَ فَرِحُوا بال حيَوةِ الثدنُ يا وََثَا ال حيَثوة  الثدنُ يا فِثى      

ردم کــافر( بــه خوشــى و )ایــن مــ 7: الا خِثثرَةِ اِلاّ َتَثثا ٌ

خوشحال شـدند و حـال اینکـه     شادمانى زندگى دنیا

زندگى دنیـا در قبـال آخـرت جـز متـاع )موّقـت( و       

ناقابلى نیست. با توجه به این نکتـه رابطـه بااجتمـاع،    

خود و ببیعت همیشه در راستاى رابطه با خـدا بایـد   

 باشد.

* نکته سوّم آنچه در رابطه با عالم آخرت لازم 

ورد توجّه واقع شود اینست که شخس، رابطه است م

با آخرت را رابطه با ثمره و نتیجه اعمال و رفتارهـاى  

موجود در دنیا ملاحظه کند. و دنیا را جایگاه کشت و 

سعى و تلاش بداند. عالم آخـرت انعکاسـى از عـالم    
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دنیاست، نه انعکاسى از ظواهر دنیا بلکه نمـودارى از  

لــى درد، رنــ  و بــابن آن، ممکــن اســت ظــاهر عم

گرفتارى باشد امّا از بابنى الهى و انسـانى برخـوردار   

باشد. آنچه پس از مرگ و نیز در عالم قیامـت ظهـور   

فعلى مى یابد همان بابن انسانى آن اسـت نـه درد و   

رن ، و نیز ممکن است ظاهر عملـى لـ ّت راحتـى و    

آسایش باشد. امّا بابنى خبیث داشته باشـد. در عـالم   

بابن زشـت ظهـور پیـدا مـى کنـد نـه        آخرت همان

اِنَّ ال ساعَة اتيَِةٌ اَكادُ ا خفيها لتِ جثِِ    آسایش و ل ّت آن.

: براستى و محققا  قیامـت خواهـد   7ك لُ نفَ س بمِا تَسْعى

رسید، میخواهم وقت قیامت را پنهان دارم تـا )مـردم   
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آزمایش شوند و( هر نفسى بـه پـاداش )نیـم و بـد(     

 رسد.اعمالش در آن روز ب

البتـه   1:انَِهُ عَلى رَجعِْهِ لَقادِرٌ، يثَوْ َ ت بلَْثى السَثرا ِر    

خداوند بر زنده کردن دوباره )انسان ( پـس از مـرگ   

قادر اسـت. )و ایـن رجعـت( در روزى )اسـت( کـه      

 اسرار و نهان ها آشکار شوند.

انسان خـواه توجـه بـه عـالم آخـرت و نتیجـه       

اه بدون التفات اعمالش در آن جهان داشته باشد و خو

باشد تأثیر در واقعیت )یوَمَ تبلـى السـرائر( نـدارد. او    

محصول پنهان کاریها و رفتارش را مشـاهده خواهـد   

کرد لکن التفات به این که رابطه با آخرت، رابطـه بـا   

ثمره و نتیجه اعمال در دنیاست، سبب رابطه مثبت بـا  
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جهان قیامت مى شود. و انکار چنـین رابطـه اى و یـا    

التفاتى به آن کافى است، آدمى را در بریق جهـنم   بى

 )نعوذ بالله( قرار دهد.

وَيَوْ َ تَق و ُ اَلسّاعَة  يِوَْئذ يتََفَرَق ثونَّ، فََََثَا الَثذي َ    

اََن وا وَ عمَِل وا ال صّالِحاتِ فَهُمْ فىِ رَوْضَة يُحبَْرونَّ، وَأَثَا  

قائِ ا لاخِرَةِ فَاوُلئكَِ فثىِ  الَذي َ كَفَر وا وَ كَذَبُوا بِاياتنِا وَ لِ

و روزى که )قیامت( بر پا شـود و   1؛ال عَذاب َُحْضَرونَّ

آن روز، خلایــق )برحســب کفــر و ایمــان و مراتــب 

باعت، معرفت و عصیان( جداى از هم، و فرقه فرقـه  

شوند.امّا آن فرقـه کـه ایمـان آوردنـد و بـه کارهـاى       

ــادمان  ــد در آن روز مســرور و ش و  شایســته پرداختن

محترم به باغ خرم و شادا  بهشت منزل گیرند و امـا  
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آن فرقه که کافر شدند و آیات مـا و حیـات و دیـدار    

آخرت را تکـ یب کردنـد آنـان را )بـراى کیفـر( در      

ع ا  دوزخ حاضر کنند. روز قیامت که بر پـا شـود   

ع ا  منکـرین قهـرى اسـت چنانکـه سـرور ایمـان       

 آورندگان حتمى است.

بطه با عالم آخـرت خـواه بـه    * نکته چهارم را

نحو رابطه اى مثبت و یا منفى انسـان را متوجّـه مـى    

سازد که، به خود واگ اشته نشده و خداوند متعال بـر  

حرکات و اعمال او، هر چند ناچیز و کوچم نظارت 

کامل دارد و خلقت جهـان و انسـان عبـث و بیهـوده     

 نیست.
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 7؛ونّأفحسبتم انما خلقناكم عبثاوانكم الينا لاترجع

آیا چنین پنداشتید که ما شـما را بـه عبـث و بازیچـه     

آفریده ایم و )پس از مرگ( هرگز بـه سـوى مـا بـاز     

نخواهید گشت. از این آیه شریفه استفاده مى شود که 

اگر خداى متعال مردم را براى همین دنیا آفریده بود، 

نه براى عـالم آخـرت و بازگشـت بسـوى خـودش،      

وَ نَضَثُُ   بـود و فرمـود:   آفرینش آنها عبـث و بیهـوده  

ال مَوازيِ َ القِسْطَ ليَِوْ ِ ال قيِاََةِ فَعت ظ لثَمُ نفَ ثسٌ يَثيْئاً وَ اِنّ     

و  2؛كانَّ َثِ قالَ حَبَة َِ   خَر دَل أَتيَنْابِها وَ كَفى بنِا حاسبيِ َ

ما ترازوهاى عدل را براى روز قیامت خواهیم نهـاد و  

عملى به قـدر  ستمى به هی  نفسى نخواهد شد و اگر 

                                                 

 .111سوره مؤمنون، آيه .  1

 .17سوره انبياء، آيه .  6
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دانه خردلى باشد در حسا  آریم و تنهـا علـم مـا از    

 همه حسا  گران کفایت خواهد کرد.

مفسرین گفته اند که مراد از ایـن جملـه عمـل    

انسان است از خیر یا شر که خداوند آنـرا در قیامـت   

حاضر مى کند یا دین او به دیگران است که اگـر بـه   

اگر انسـان   وزن خردل هم باشد به حسا  مى آید، و

هر چند اندک به خود و اگ اشته شده بود به حسـا   

 آوردن خردل از عمل معنا و مفهومى نداشت.

بنقل از قـرآن مجیـد لقمـان در ایـن مـورد بـه       

يا بُنَىَ اِنَها اِنّ  تكَُ َِث قالَ حَبَة َِ   خَثر دَلِ  پسرش گفت: 

رْضِ يَثَتِ  فتَكَ    فىِ صَخ رَة أوْ فِى السَمواتِ اَوْ فِثى ا لا 

اى فرزنـدم براسـتى کـه     1؛بِهَا اللّهُ اَنَّ اللّهَ لَطيفٌ خَبيثرٌ 

                                                 

 .12سوره لقمان، آيه .  1
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خداوند اعمال و خصلتهاى خو  و بد مـردم را اگـر   

چه به مقدار خردلى در میان سنگى یا در آسمان هایـا  

در زمین پنهان باشد همه را )درمحاسبه( مى آورد کـه  

 خدا تواناى دقیق و آگاه است.

هان آخرت و رابطه مثبـت بـا   توجه انسان به ج

آن سبب به نظم در آمدن اعمال و رفتار ارادى انسـان  

است. ضامن اجرا  عدالت و تسلیم شدن به او امـر و  

نواهى الهى است. در بردارنده پـاکى روح و نیـالودن   

ــه ذرّه اى از گنــاه اســت. انحــراس از وابســتگى  آن ب

محض ارادى هر چند ناچیز باشد و قـرار گـرفتن در   

را  وابستگى خـالس ارادى ولـو بـه انـدازه یـم      ص

خردل باشد، در قیامت کیفـر و پـاداش آن را خواهـد    

فمََ   يعَمَل  َِث قالَ ذَرَة خَيْراً يَرَهُ وَ ََ   يعَُمَثل  َثِ قثالَ   دید. 
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پس هر کس به قدر ذرّه اى کار خو   1؛ ذَرَة يَرّاً يَرَهُ

اهد دیـد و  و نیم انجام داده باشد )پاداش( آن را خو

هرکس به قدر ذرّه اى کار زشت و بد مرتکـب شـده   

 باشد )کیفر( آن را خواهد دید.

خلاصــه ایــن کــه رابطــه بــا عــالم آخــرت در  

 بردارنده وابستگى خالس ارادى انسان به خداست.

* نکته پنجم رابطه اعتقـادى بـا عـالم آخـرت     

اثرى خالس در بینش انسان نسبت به خـود و مـرگ   

که وقتى ما رابه ایمان آوردن به قیامت دارد و آن این 

دعوت مى کننـد، در واقـع بـه مـا مـى باوراننـد کـه        

حقیقت وجودى تو امرى است که جاوید مى مانـد و  

با مرگ نیست نمى شوى، بلکه مرگ پلى است که تو 

                                                 

 .8 ـ 7، آيه زلزلةسوره .  1
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را از عالم دنیا به عالم دیگر انتقال مى دهد. به عبارت 

تـو. آنـانى   دیگر مرگ پلى است ما بین دنیا و آخرت 

که رابطه اعتقـادى بـه آخـرت ندارنـد چنـین گمـان       

برند که پس از مرگ و پوسـیدن بدنشـان، نیسـت     مى

و بـه همـین    0شوند و اثرى از آنها باقى نمى ماند مى

جهت استدلال مى کنند که پس از مرگ چیزى بـاقى  

نیست تا به عالمى دیگر انتقـال پیـدا کنـد. ایـن نـوع      

نسان، تحلیلـى در ظـرس   تحلیل از آخرت و مرگ و ا

احساس مى باشد. و اثر چنـین تحلیلـى نفـى رابطـه     

اعتقادى با آخرت است و در جاى خود ایـن مطلـب   

تبیین شده که رابطه اعتقادى با دین و مسائل اصـولى  

آن معلول فطرت و درک عقلـى اسـت. وقتـى قـرآن     

بازگشت به سوى خدا را مطـرح مـى کنـد بـه بـور      
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که حقیقت وجودى تو نمـى  غیرمستقیم بیان مى دارد 

میرد، نمى پوسد، نیست نمى شود بلکه پس از مـرگ  

باقى مى ماند و به این نحو نوعى معرفت به نفـس را  

 به انسان مى دهد.

* نکته ششم درک انسان از معاد درکـى عقلـى   

است. و انسان در مرتبه درک حسى قادر بـه فهـم آن   

گ نیست و درک عقلى ما از معاد و عالم پـس از مـر  

کلى بوده و نمى توان توسط عقل به جزئیات آن پـى  

برد. را معرفت به مسائل جزئى معاد، وحى است کـه  

پیامبران از بریق وحى به آن آگاه مى شوند و مردم به 

 واسطه پیامبران به شناخت آن نائل مى گردند.

به همین جهت رابطه انسان با آخرت رابطه اى 

ى عقلانـى مـى   حسىّ و تجربى نیست، بلکه رابطـه ا 
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باشد. کسانى که با تکیه بر حسّ و تجربه مى خواهند 

معاد و مسائل آن را بفهمند و با آن رابطـه اى حسـى   

داشته باشند. ثمره اى جز انکار معاد و نادیده گـرفتن  

 این واقعه عظیم و حوادث آن برایشان نخواهد داشت

و رابطه آنان با آخرت صرفا  جنبه منفى پیـدا خواهـد   

به بیـان قـرآن مجیـد، اینـان از اصـحا  جهـنّم       کرد. 

 هستند.

 7؛لَوْك نَا نَسْمَُُ اَوْ نَعْقِل  َا ك نّا َِ   اَصْحابِ السَثعيرِ 

 –حقــایق دینــى و اصــولى و احکــام دیــن را  -اگــر

تعقّـل مـى کـردیم از     -درباره آنها  -شنیدیم و یا  مى

 یاران جهنّم نبودیم.

                                                 

 .11سوره ملك، آيه .  1
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یفیت رابطـه  پس از بیان نکات فوق به بررسى ک

صحیح با جهان آخرت و فوائدى کـه بـر آن مترتـب    

 است. )به اختصار مى پردازیم: 

 رابطه صحيح با آخرت

چگونگى آخرت هر فردى وابسته به کیفیـت ایمـان،   

اعتقاد و نحوه روابطى است کـه بـا مراتـب وجـودى     

خود و رابطه با اجتماع، ببیعت و از همـه مهمتـر بـا    

حیح با آخرت معلول ظهور خدا دارد. تحقق رابطه ص

فعلى رابطه صحیح با موارد فوق است. زیرا با توجّـه  

به نکته دوّم رابطه با آخرت، رابطه بـا ثمـره و نتیجـه    

اعمال و رفتار است. اگر روابـط فـوق روى مـوازین    

عقل و دین باشد، رابطه صحیح بوده و ثمره و نتیجـه  

. اعمال مثبت خواهد بود و در غیر این صورت رابطـه 
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خارج از موضع مناسب بوده و ثمره و نتیجه منفـى را  

به همراه خواهد داشت. در اینجا به آثار مثبت و منفى 

 رابطه با آخرت اشاره مى کنیم:

 رابطه مثبت با آخرت در دنيا

رابطه مثبت عبارت از رابطه عقلانى و دینى بـا عـالم   

پــس از مــرگ اســت. ایــن رابطــه از دو ب عــد مثبــت  

 : برخوردار است

 . ب عد علمى رابطه مثبت با آخرت.7

 . ب عد عملى رابطه مثبت با آخرت.0

 .بعد علمى رابطه مثبت با آخرت

ارتبا  مثبت با عالم آخرت این امر علمى را در 

نفس ایجاد مى کنـد کـه جایگـاه اصـلى انسـان دنیـا       

نیست. بلکه جایگاه ابدى او در سرایى دیگر بوده و با 
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و تعیین مى شود. انسـان بـا   توجه به چگونگى خُلق ا

علم به این مطلب، آگاه مى گردد که دنیا جز راهى به 

ســوى آخــرت نیســت، و گ شــته هــر لحظــه اى از 

لحظات عمر، انسان را به عالم پس از مـرگ نزدیـم   

مى کند تا آنجا که بـه مرحلـه اى از بزرگسـالى مـى     

رسد که قابلیت ماندن در دنیا را ازدست مى دهـد. و  

روح توسط فرشته مرگ بـه عـالم پـس از     با دریافت

. با توجه به این که ارتبا  او 7کند مرگ انتقال پیدا مى

آخـرت در شـعاع درک توحیـدى از هسـتى      با عـالم 

آخرت، مى باشد و اعتقاد به حاکمیت اصل حکمـت  

                                                 

الَذ  وُ كَلَ بِك مْ ث ثمِّ اِلثى    ق ل  يَتَوّفاك مْ ََلكَُ ال مُوتِْ.  1

. اعـراس،  77سوره هاى السـجده، آیـه    !رَبَك مْ ت ر جعَوُنَّ

 .90. نحل، آیه 32. انفال، آیه 91آیه 
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بر دنیا و آخرت دارد، دنیا را به عنوان راهى به آخرت 

عیشـت در  ملاحظه مى کند که تعیین کننده کیفیـت م 

پس به این فهم نائل مى شود که باید  7.آن عالم است

توجّه لازم بلکه کـافى بـه اعمـال و گفتـارش داشـته      

باشد. و از محدوده خواسته هاى دین و عقـل خـارج   

نشود. زیرا در آن عالم مواجه مى شود با آنچه از دنیا 

براى ایـن کـه از محـدوده     و 0بدان جا فرستاده است

                                                 

الّذين يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الْزَكاةَ وَ هُمْ بِاْلاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، .  1

يَنّا لهَُمْ اَعْمالهَُمْ فهَُمْ يَعمَْهُونَ، اُولئِكََ  انَِ الّذينَ لايُؤمنون بِاْلاخِرَةِ زَ

سـوره   .الّذينَ لهَُمْ سُؤُالْعَذابِ وَ هُمْ فىِ اْلاخِكرَةِ هُكمُ اْلاَخْرَكرُونَ   

 .3ـ9نمل، آیه 
يَوْمَ تَجِدُ كُل نَفسْ ما عملت من خير محضراً و ما عملت .  6

 .11من سُوءِ ... سوره ال عمران، آيه 
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و عقـل خــارج نشـود، خــود را   خواسـته هـاى دیــن   

مسؤول شناخت دین و حکم عقل قرار مى دهد و بـه  

 کند. معرفت احکام و حقایق دین قیام مى

علم به این که آخرت هست کفایت نمـى کنـد   

بلکه باید به بور دقیق آن را شـناخت و از کیفیـت و   

چگونگى آن عالم بـاخبر شـد. هـر قـدر معرفـت مـا       

پـرده از عظمـت آن    نسبت به آن عالم بیشـتر باشـد،  

بیشتر برداشته مى شود. و در این هنگام دنیا هر چنـد  

هم زیبا جلوه کند در دید ما کوچـم و تحقیـر شـده    

 . 7است

                                                 

هِ        چنانكـه  .  1 اميرالمـؤمنين ـ لـلواا اع عليـه ـ ورمـوَا وَالل ـ

 لدَُنْياكمُْ هذِهِ أهْوَنُ وى عَيْنى.
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ب عد علمى رابطه انسان با آخرت با توجه به بیان 

عقل و دین افراد معتقد را به معرفتى عـالى از دنیـا و   

آخرت و کیفیت زندگى در دنیا مـى رسـاند. کـه بـه     

اختصار به توضیح آن مى پردازیم. عالم برزخ و پـس  

از آن عالم قیامت. دو جهان وسیعتر از دنیا هسـتند و  

. دنیا به جهت 7به همین جهت محیط بر دنیا مى باشند

ظرفیت بسیار محدود که دارد، حقّ و بابـل در آن در  

آمیخته و شناخت حق از بابل چه بسـا بسـیار دچـار    

نچنـان در آن پنهـان مـى    مشکل مى شود. و حقـایق آ 

ماند که هرگز ظهورى پیدا نمى کند و خوبیها و بدیها 

احیانا  ظهور ندارند و بطون اعمـال واقعیـت خـود را    

نشان نمى دهد. و زمانى ظاهراعمـال بـد زیبـا جلـوه     

                                                 

 ، مجلس يازَهم رجوع شوَ.6به كتاب معاَ شناسى، ج .  1
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کرده و زمانى خوبیها در نظرها بد جلوه مى کنند. امّـا  

و  جهان برزخ ظهور فعلى حقایق در قالب مثال است.

به این نحو  ؛برخى از حقایق هویدا و روشن مى شود

که دریچه اى از جنتّ و بهشت و یـا دوزخ و جهـنم   

به روى شخس گشوده مى شود. امّا در قیامـت هـی    

چیز فروگ ار نمى شود و حقایق به تمـام و کمـال از   

خو  و بد و... ظهور فعلى و تجسمّى پیدا مـى کنـد   

روشن مطلب فوق است. گواه  7«یوم تبلى السرائر»آیه 

 9، یوم مشهود0آیاتى که از قیامت به عنوان یوم الفصل

و... یـادکرده،   3یوم الحّق، یوم تَشْـخسَ  فیـه الابصـار   

                                                 

 .11ل عمران، آيه آسوره .  1

 .18، سوره المرسلاا، آيه 61سوره الصاّواا، آيه .  6

 .111سوره هوَ، آيه .  1

 .16آيه سوره ابراهيم، .  1
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دلالت به ظهور حقایق پنهـان در آن روز دارد. و ایـن   

وَ » آیه که در خصوص افراد مجرم نـازل شـده اسـت   

 َ َِمثّا فيثه وَ   وُضَُِ ال كتِثابُ فتََثرَ  ال مُجْثرَِي َ، َيثفقي    

يَق ول ونَّ يثا وَيْلتَنَثا َالِهثذا ال كتِثابِ لا يغُثادِرُ صَثغيرةً وَ       

لاكَبيرَةً اِلاّ اَحْصيها وَ وَجَدوُا َا عَمِعوُ حاضراً وَ لايَظ لِمُ 

: و کتا  )نامه اعمال در قیامـت( گـ ارده   1رَبكَُ اَحَداً

مى شود پس گناهکاران را مـى بینـى از آنچـه در آن    

ه اعمال( است ترسان و وحشـت زده انـد و مـى    )نام

گویند: اى واى برما! این چه کتـابى اسـت، کـه هـی      

)عمل( کوچم و بزرگ وانگ اشته است جز این کـه  

آن را شماره کرده است؟ و آنچه )در دنیا( انجـام داده  

است حاضر مى بینند و پروردگار تو به احدى ظلم و 

                                                 

 .19سوره كهف، آيه .  1
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ر ظهـور فعلـى   و نیز آیاتى که بیـانش د  ستم نمى کند

ازسـوره   73اعمال در روز قیامت اسـت، چـون آیـه    

 .علَِمَتْ نَف سٌ َا اَحْضَرتَْتکویر: 

بنابراین علم به این که دو جهان برزخ و قیامت 

محیط برما و اعمال ما است و آنچه در دنیا انجام مى 

گیرد در قیامت تجسّم خواهـد یافـت، بیـانگر رابطـه     

ن وجـود دارد. و  خاصى است که بـین ایـن دو جهـا   

اینطور نیسـت کـه دنیـا و آخـرت، دو پدیـده اى در      

نهایت بیگانه از یکدیگر باشـند. بـا توجـه بـه چنـین      

معرفتى، کوچکترین حرکتى که در دنیا دارد، و نمـود  

و شکل و اثرى در آخرت. و پـس از انتقـال حقیقـت    

وجودى انسان به عالم برزخ و سپس به عالم قیامـت،  

اهنـد شـد هـر چنـد گـاهى بـراى       براى ما آشکار خو
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صاحبان نفوس زکیه )انبیـا ، اوصـیا ، اولیـا  دیـن و     

پیروان صدیق آنها( در همین دنیا نیز ظـاهر و روشـن   

 است، به داستان ذیل توجه کنید:

نبى اکرم حضرت محمّد)صـلى الله علیـه وآلـه    

وسلم( بعد از نماز صبح در مسجد چشمش به جوانى 

چگونه صبح نمودى؟ عرض  افتاد... پس به او فرمود:

کرد: صبح کردم در حالى که مؤمن حقیقى و ثابـت و  

پا برجا هستم. حضرت فرمود: براى هـر امـر حـق و    

ثابتى حقیقتى است، پس حقیقت ایمان تـو چیسـت؟   

عرض کرد: اى رسول خدا، براستى همین یقـین مـرا   

محزون و اندوهگین ساخته و بیدارى شب و تشـنگى  

و از دنیـا اعـراض نمـوده و     روزهاى گرمم بخشـیده 

اعتنایى به آن ندارم )حبّ دنیا در دلم نیست( تا )آنجا 
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در یقین ( پیش رفته ام که گویـا عـرش پروردگـار را    

مشــاهده مــى کــنم کــه بــراى رســیدگى بــه حســا  

)آفریدگان( برپا شده و مردم بـراى حسـا  محشـور    

شده اند و من در میان آنها هستم . و گویا اهل بهشت 

ظاره مى کنم که در بهشت راحت و بهـره منـد از   را ن

ل ّات هستند و بر تختها تکیـه زده انـد و یکـدیگر را    

معرفّى مى کنند. و گویا اهل جهنم را مى نگرم که در 

آن دچار ع ا  هستند و )با آه و ناله( فریادرس مـى  

بلبند و گویا الان صداى زبانه کشیدن آتش دوزخ را 

وشم بنین افکنده اسـت.  مى شنوم به نحوى که در گ

رسول خدا)صلى الله علیه وآله وسـلم( بـه اصـحابش    

فرمود: این جوان بنده ایست که خداوند قلبش را بـه  

نور ایمان منوّر و روشن ساخته اسـت. سـپس بـه او    
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فرمود: بر این حال که هستى ثابت باش. جوان عرض 

کرد: اى رسول خدا)صلى الله علیه وآله وسلم(از خدا 

 که شهادت در رکا  شما را روزیم گرداند. بخواهید

رسول خدا)صلى الله علیه وآله وسلم( بـراى او  

دعا کردند، زمانى نگ شت کـه در جنگـى بـه همـراه     

پیامبر)صلى الله علیه وآله وسلم(خارج شـد و بعـد از   

نه نفر بـه مقـام شـهادت رسـید و او دهمـین فـرد از       

 .7شهدا  آن جنگ بود

در رابطه با آخرت اثر  به هر حال چنین معرفتى

عالمانه خود را در نگرش به دنیـا نسـبت بـه آخـر و     

آخرت نسبت به دنیا خواهد گ اشت. چنانکه قرآن با 

چنین دیدى از آخرت به توصیب دنیا پرداختـه و آن  
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 3و لعب و لهو 9، متاع غرور0، متاع قلیل7را سراى فانى

دانسته است. این نگرش به دنیا، بیانگر حرکت مثبـت  

فکرى آنانى است که دنیا را با توجه به وجود آخرت 

تفسیر مى کننـد و نگـاه اسـتقلالى بـه دنیـا در قبـال       

آخرت ندارند. و با چنین سنجشى آخرت را ستوده و 

جایگاه خیر مى شناساند، البته براى آنانى که در مسیر 

صحیح هستى گام نهند و از صرا  مستقیم عبودیّـت  

حيثوة  الثدنُ يا اِلاّ لعَِثبٌ ولَهثْوٌ     وَ َثَا ال   منحرس نگردنـد. 

زنـدگى   0:وَلَلدّارُ الا خِرَة  خيَْرٌ لِلَذي َ يتََق ونَّ أفَع تعَْقلِ ثونَّ 
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دنیا جز لعب و لهو نیست و خانه آخـرت بهتراسـت   

 براى آنانى که تقوا برگزیدند. آیا پس تعقّل نمى کنید.

رابطه تعقّلى شما با آخرت و مقایسه آن با دنیـا  

نگرش به دنیا در شعاع اعتقاد به آخرت این آگاهى و 

را به شما ارزانى خواهد داشت. که آخرت بهتر است 

اگر رابطه مثبت با آن داشته باشـید. رابطـه علمـى بـا     

آخرت این آگاهى را نیز به شما مى دهد کـه آخـرت   

جهان قرار، ثبات و ابدى و همیشگى است. و مـؤمن  

ست کـه رابطـه مثبـت    ال فرعون که از جمله افرادى ا

شناختى با آخرت دارد، و در شعاع آن شناخت به دنیا 

مى نگرد، رو به قوم و مردم جامعه خویش کرده مـى  

ياقَوْ ِ انِمَا مذِهِ ال حيَوة  الدنُ يا َتَا ٌ واِنَّ ا لاخِرَةَ مِىَ گوید: 
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اى قوم من براستى و حقیقت کـه زنـدگى    7:دارُال قَرارِ

زى نیست و آخـرت حقیقتـا  خانـه    دنیا جز متاع ناچی

 ثبات و جاوید است.

دنیــا را در شــعاع شــناخت صــحیح از آخــرت 

ملاحظه کردن و بـه ارزیـابى آن پـرداختن ، علـم بـه      

چگونه بودن در دنیا و چه رنگى پیـداکردن را نیـز در   

نفس به نحوکلى ترسیم مى کند و آن علم به اینسـت  

به آخرت . دنیا نسبت 0که دنیا کشت زار آخرت است

عنوان مزرعه اى را دارد که آنچه در آن کشت شـود،  

پس از پایان یافتن مدّت آن محصولى مناسب با همان 

کشت خاص را خواهد داد. به همین جهـت شـخس   

                                                 

 .19سوره مؤمن )غاور( آيه .  1
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معتقد و متوجّه به چگونگى دنیا و آخرت، این فهم را 

پیدا مى کند، که تنها راه نجات در آخـرت و داشـتن   

گرو افشاندن ب رى اسـت  زندگى راحت و دائمى در 

که محصول آن بهشت، رضوان و رحمت خاص الهى 

باشــد.و چنــین بــ رى در هســتى ادراکــى توحیــدى  

عبودیتّ است که همان تسـلیم و وابسـتگى خـالس    

ارادى به خداى متعال مى باشد. حضرت نوح ـ سلام  

اللّه علیه ـ ضمن فراخوانى مردم به بندگى خدا آنـان    

رباز زنندگان از عبودیّت، مهیّـا  را از ع ابى که براى س

أخثاُُ   اَنّ  لاتعَْبُدوا اِلاَ اللّه انِّثى شده، هشدار مى دهد. 

جز خدا را نپرستید براستى که  7:عليكم عَذابَ يَوْ  الَيم

 من بر شما ع ا  روزى دردناک را مى ترسم .

                                                 

 .62سوره هوَ، آيه .  1
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وآنانى که ب رعبودیت غیرخدارادرمزرعه نفـس  

ر قیامت جهنم اسـت  و دنیا پاشیده اند، محصول آن د

انِكَ ثمْ وَ َثا   و آتشى که در آن برافروختـه مـى شـود.    

: 7تعَْبُدُونَّ َ  دوُنِّ اللّهِ حَصَبُ جَهثَنَمَ أن ثت مْ لَهثا وارِدوُنَّ   

)در روز قیامت خطا  بـه کـافران گفتـه مـى شـود(      

براستى که شما و آنچه را که غیرخدا مـورد پرسـتش   

وزخیـد و در آن  قرار دادید امروز همه آتـش افـروز د  

 آتش وارد مى شوید.

با توجّه به رابطه علمى مثبت با آخرت به بیـان  

 ب عد رابطه عملى مثبت با آخرت مى پردازیم.

                                                 

 .98سوره انبياء، آيه .  1
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 بُعد عملى رابطه مثبت با آخرت

ب عد عملى رابطه مثبت با آخرت، در شعاع چند رابطه 

 ظهور فعلى پیدا مى کند:

 ـ رابطه با خدا7

 خود با رابطه ـ0

 ه با اجتماعـ رابط9

  7ببیعت با رابطه ـ3

رابطه مثبت با آخرت ما را به رابطـه صـحیح و   

دقیق با خدا، خود، اجتماع و ببیعت فرا مى خواند. و 

مثبت بودن رابطه عملى با آخرت اینست که رابطه بـا  

خدا محیط بر دیگر روابـط باشـد. بـه عبـارت دیگـر      

ا خدا رابطه با خود، اجتماع و ببیعت در شعاع رابطه ب

                                                 

 َر چند شماره قبل راجع به اين روابط سخن گفته ايم..  1
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انجام مى شود. البته تحقق رابطه مثبت با خـدا رابطـه   

صحیح و درست با رسول و جانشینان بر حقّ رسـول  

. در چند مقاله قبلـى تـا حـدود امکـان رابطـه      7است

صحیح با خـدا، خـود، اجتمـاع و ببیعـت را ترسـیم      

کردیم. آیات الهى حاکى است که قیامـت نمـودى از   

متهــاى وافــر از و بهشــت و نع 0اعمـال انســان اســت 

جانب خداوند متعال نمود اعمال نیم اسـت نمـودى   

از رابطه صحیح با خود، اجتماع، ببیعـت، و در رسس  

 آنها رابطه با خدا.

                                                 

 اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولى الاَر َنكم..  1
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وَ لِك لِّ ا ََة اَجَلٌ فَاِذَا جَثءءَ اَجَل هُثمْ لايَسْثتََ خِر ونّ    ...

: هـر قـومى را دوره اى و اجـل    1سَاعَةً وَلا يَستَْعْدَُِونّ

ت که چون فرا رسد لحظه اى مقدّم و مؤخّر معیّنى اس

 نتواند کرد.

وَالّذي َ اََن وا وَ عَملِ ثوا الصثّالِحاتِ فثىِ رَوْضثاتِ     

ال جنَّاتِ لَهُمْ َا يَيثءُ نَّ عنِ ثدَ رَبَهِثمْ ذلِثكَ مثُوَ ال فَض ثل        

: و آنانى که ایمان آوردند و کارهـاى شایسـته   2ال كَبير 

باصـفاى بهشـت    انجام دادند در گلزارهـا و جاهـاى  

ــان،    ــزد پروردگارش ــد، در ن ــه بخواهن ــتند و آنچ هس

است. این همان فضل و رحمت بـزرگ   برایشان مهیّا

 خداوند است.
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اعمال خواه جوانحى باشند یا جـوارحى، داراى  

دو جنبه هستند یکى جنبه دنیوى آنهـا اسـت، کـه در    

محدوده زمـان و مکـان انجـام مـى گیرنـد و بعـد از       

، دیگر لمس نمـى شـوند و نمـودى    انقضا  زمان آنها

ندارند جز آثار مادّى عمل، مانند سـاختمانى کـه اثـر    

مادّى بنّا  و کارگران است و یا کشب و اختراع یـم  

وسیله مادّى که اثر اندیشه تـوسم بـا عمـل جـوارحى     

است. حرکاتى که بنّا  و کارگران انجام داده اند و یـا  

ع حرکات اندیشه اى و جـوارحى کـه توسـط مختـر    

انجام شده با به پایان رسیدن زمـان آن پایـان یافتـه و    

زیـرا جنبـه دنیـوى بقـا  و دوامـش       ؛دیده نمى شـود 

وابسته به بقا  و دوام شرائط ببیعـى آن دارد و آنگـاه   

که عمر آن شرایط پایان یافت دیگر دوامـى بـراى آن   
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و امّا جنبـه دیگراعمـال، جنبـه ملکـوتى آنهـا       نیست

س انسان مـى باشـد، و معلـول    است. که وابسته به نف

نیتّ و انگیـزه و مرتبـه اى از نفـس اسـت کـه از آن      

صادر مى شود و دیگر این که تا چـه انـدازه عقـل و    

دین به آن نظر دارد. اگر نفس عمـل بـه بـور جـامع     

مورد تأیید عقل و دین باشد و شـخس در انجـام آن   

انقطاع کامل از هواهاى نفسانى و امور دنیـوى داشـته   

و انگیزه اش رضایت خدا باشد، جنبه ملکـوتى  باشد 

چنین عملى الهى بوده و شخس دارنده چنین عملـى  

داخل در رحمت خاص خدا مـى شـود و در جنـات    

فَاَثّا الّثذي َ اَنَ ثوا وَ عمَِل ثوا     عدن مسـکن مـى گیـرد.    

الصّالِحاتِ فيَُدْ خِل هُمْ رَبُهُمْ فى رحَْمتَِةِ ذلِثكَ مثُوَ ال فثَوْزُ    
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: امّا آنانى که ایمـان آوردنـد و اعمـال صـالح     1ال مُبي  

انجام دادند، خداوند آنها را در رحمـت خـود داخـل    

 مى سازد، این است کامیابى و سعادت آشکار.

جهاد در راه خدا از جمله اعمالى است که صد 

در صد مورد تأیید عقل و دین است، آنگاه که مـؤمن  

م حـقّ  به خدا و رسول باجان و مالش به دفاع از حری

و حفظ نظام دینى قیام مى کند عملش سبب غفران و 

مسکن گرفتن در بهشت عدن مى شود و در واقـع آن  

عمل است کـه سـیّتات و بـدیها را شسـته و پـس از      

مرگ، در قیامت به صـورت بهشـت تجسّـم پیـدامى     

کند.واین همان رحمت خاص خداو فوز مبین اسـت.  

 به آیات ذیل بنگرید.
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اَن وا مَل  اَدُلُك مْ عَلى تِجارَة ت ن جثيك مْ   يا ايُهَا الّذي َ

َِ   عَذاب اَليم، ت ؤَنِ ونّ بِاللّه وَ رسَُولِهِ وَ ت جامِدوُنَّ فثى  

سَبيلِ اللّهِ بِاََْوالِك مْ وَ انَ ف سِك مْ ذلِك مْ خيَثْرٌ لكَ ثمْ اِنّ  ك ن ثت مْ    

ات تَجْثر  َِث     تعَْلمَُونَّ، يغَ فَر لَك مْ ذ ن وبَك مْ وَ يُدْخلِ ك مْ جنَّ

تَحْتِهَا الا نَ هارُ وَ ََساكِ َ طيَِّبثَةً فثى جنَثّاتِ عَثدْنِّ ذلِثكَ      

: اى آنانى که ایمان آورده اید آیا دلالـت  1ال فَوزُ ال عَظيمُ

کنم شما را بر تجارتى که از عـ ا  دردنـاک نجـات    

دهدورهایى بخشد؟، به خدا و رسولش ایمان آوریـد  

انتان جهاد کنیـد اگـر دانـا    و در راه خدا با اموال و ج

باشید این )ایمان و جهـاد( بـراى شـما بهتراسـت )از     

علاقه و متاع دنیـا(، )خداونـد بـه وسـیله ایـن کـار(       

گناهانتان را مى بخشد و شما را در باغهایى از بهشت 
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داخل مى کند، بهشـتى کـه نهرهـا از زیـر درختـانش      

جارى است و در بهشتهاى جاودانى منزلهـایى نیکـو   

فرماید این همان رستگارى بـزرگ اسـت. و امّـا     عطا

اگر عمل از حدود عقل و شرع خارج باشد یا به ایـن  

صورت که نفس عمل مـورد تحـریم واقـع شـده بـه      

در شرایط عادى، مطلو  دین و عقل  نحوى که هرگز

نیست و یا به این صورت نفس عمل جـایز و احیانـا    

واجب است ولکن خروجش از مسیر حقّ بـه جهـت   

فتى است که از بریق انگیزه نامطلو  نفس بـه آن  ص

اضافه شده، مانند خواندن نماز از روى ریا و یا انفاق 

مال به جهت شـهرت و رسـیدن بـه هواهـاى پسـت      

ــرام   ــا تواضــع و احت ــوانى، و ی ــادّى و حی شــهوات م

گ اشتن به دیگران براى رسیدن به مطامع دنیـوى و...  
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سـت و در  جنبه ملکوتى چنین عملى بسـیار زشـت ا  

قیامت بلکه در برزخ به صورت موجودات موذى و یا 

آتش تجسّم پیدامى کند. خوردن مـال یتـیم از جملـه    

اعمالى است که نفس آن مورد تحـریم واقـع شـده و    

اِنَّ الّثذي َ  حقیقت تجسّـمى ایـن عمـل آتـش اسـت.      

ناراً  يََك ل ونَّ اََْوالَ ال يَتاَى ظ ل مَاً انِمَا يََك ل ونَّ فى بُط ونِهِمْ

براستى آنانى که امـوال یتیمـان را    1؛ وَ سَيَصْلَوْنَّ سعَيرا

خورنـد   خورند. جز این نیست که آتش مى به ظلم مى

و به زودى به آتش سوزانى مى رسند و نیز از جملـه  

اعمالى که داراى ملکـوتى زشـت هسـت و صـورت     

نارى در عالم برزخ و قیامت دارد کتمان حق، و حـق  

اِنَّ الَذي َ ارى خویش قراردادن است. را وسیله دنیاخو
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يَك ت مونَّ َا انَ َِلَ اللّهُ َِ َ ال كتِابِ وَ يَي تَر ونَّ به ثَمنَاً قلَيعً 

اوُلئكَِ َايََك ل ونَّ فىِ بُط ونِهِمْ اِلاّ النّارَ وَ لا يُكلَّمُهُمُ اللثّهُ  

به حقیقـت   :1 يَوْ َ ال قيِاََةِ وَ لايَُِكيَهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ الَيمٌ

کسانى که آنچـه خـدا از کتـا  نـازل کـرده، کتمـان       

کنند و )آن را( به بهاى کمى )که متاع دنیـا اسـت(    مى

فروشند آنها جز آتش در شکمهاى خویش چیـزى   مى

خورنــد )و آنچـه امــوال از ایـن بریــق بدســت    نمـى 

آورند آتش سوزانى است( و خداوند روز قیامـت   مى

را تزکیـه )و پـاک(    با آنها سخن نمـى گویـد و آنهـا   

کند و بـراى آنهـا عـ ابى دردنـاک )در آخـرت(       نمى

به هر حال اعمال انسان اگر چه ب عد دنیـوى آن   است.

که محدود بـه زمـان و مکـان خـاص اسـت از بـین       
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رود و لکن ب عد ملکوتى آن در نفس باقى مى ماند.  مى

و اشخاص در قیامـت آن را بـه نحـو کامـل و تمـام      

فَكيَْفَ اِذا جَمعَنْا مُمْ ليَِوْ  لارَيْثبَ  . دریافت خواهند کرد

پـس   7؛فيهِ وَ وُفَيَتً ك لُ نفَ س َّاكَسَبَتْ وَ مُمْ لا يُظ لمَُونَّ

چگونه خواهد بود، آن هنگامى که آنها را جمع کنـیم  

در روزى که شکى در آن نیست )قیامت( و به هرکس 

آنچه کرده و )از اعمال و صفات( بدسـت آورده داده  

د. و به اینان ستمى نخواهد شـد. )بلکـه محصـول    شو

 چینند.( اعمال خود را مى

و آیه اى که ظهـورى عـالى در حضـور فعلـى     

از  92اعمال در نزد عمل کننده در قیامـت دارد، آیـه   

يَوْ َ تَجِدُ ك لُ نفَس َّا عمَِلَتْ َِ   سوره آل عمران است. 
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وَدُلَوْ أنَّ بيَنَْهثا وَ بيَنْثَهُ   خيَْرِ َُحضَراً وَ َا عمَِلَتْ َِ   سُو تَ

 ؛اَََداً بعَيداً وَ يُحثَذَرُك مْ اللثَهُ نَف سثَهُ وَاللثّهُ رَُ ٌُ بِال عِبثادِ     

روزى که هـرکس آنچـه را از عمـل خیـر و شایسـته      

انجام داده حاضر مى بیند و دوست مى دارد میـان او  

و آنچه از اعمال بد و ناشایسته انجام داده فاصله دور 

ــانى و  و  ــد شــما را از )نافرم ــادى باشــد و خداون زی

ع ا ( خود برح ر مى دارد و خدا به بنـدگان رفس  

 و مهربان است.

رابطـه مثبـت عملـى بـا آخـرت داراى مراتبـى       

است، و شدّت و ضـعب در رابطـه مثبـت عملـى بـا      

آخرت وابسته به حـدّ انقطـاع از دلبسـتگى بـه عـالم      

شـوائب   ببیعت است. هر قدر حرکت نفس خـالى از 

و انگیزه هاى مـادّى باشـد و دواعـى حرکـت جنبـه      
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انسانى و الهى داشته باشد و اعمال ارادى از وابستگى 

بیشترى به خواست خداى متعـال برخـوردار خواهـد    

بود و در صورت انقطاع کامل شدیدترین مرتبه مثبت 

ــال از   ــدازه اعم ــر ان ــرعکس ه را خواهدداشــت، و ب

نیوى بیشترى برخوردار هاى ببیعى، حیوانى و د انگیزه

باشد رابطه مثبت ضعیب تر مى شـود تـا جـایى کـه     

رابطه مثبت به صفر مى رسد بلکه احیانـا  زیـر صـفر    

گیرد که در این صورت صـفت کـاملا  منفـى     قرار مى

کند. به هر حال رابطه مثبت بـا آخـرت زنـده     پیدا مى

کننده عشق و امیدوارى به لقا  خداونداسـت و ثمـره   

و بسـوى او بـالا    7رى عمـل صـالح اسـت   این امیدوا

                                                 

فَل يَعْمَل  عَمَعً صثالحِاً وَ لا ييَ ثرِ ْ    فم  ك انَّ يَر جُوا لِقإَ رَبَهِ ....  1

 .111، سوره كهف، آيه بِعبادَةِ رَبَهِ اَحَداً



 رابطه انسان با اجتماع  / 06
 

 7میرود سخنان پاکو خو ، و عمل صالح را بالا میبرد.

و آثار بسیار مثبـت دیگـرى کـه در اخـلاق شـخس      

 ظهور فعلى پیدا مى کند.

 رابطه منفى با آخرت

 رابطه منفى با آخرت نیز داراى دو ب عد مى باشد:

 . ب عد علمى7

  عملى ب عد. 0

با آخرت یا ابتدایى است  ب عد علمى رابطه منفى

و یا این که در ضمن رابطه منفى عملى با آخرت پیدا 

 مى شود.

                                                 

اهلیَْهه یَصْعَد  الکَْلهم  الطَیبّ  وَ الْعَمَلُ الصّالهح  یرَْفَع ه ، سوره فابر، .  1

 .72آیه 
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ب عـد علمـى رابطـه منفــى ابتـدایى اینسـت کــه      

شخصى که منکر معـاد و حشـر و نشـر و در قیامـت     

است دنیا در نظر او مقصد ذاتى و نهائى مى باشـد. و  

ــودیش را در    ــته وج ــدگى و خواس ــؤون زن ــام ش تم

  دنیوى و وسایل مادّى بلب مى کنـد.  محدوده اسبا

به عبارت دیگر انکار و تک یب معاد نـوعى شـناخت   

را در مورد دنیا و زندگى در ذهن انسان به وجود مى 

آورد. به این نحو که دنیا را به عنوان مقصـد حقیقـى   

مى شناسد. حقیقت و واقعیـت خـویش را در شـعاع    

ى کـه  دید دنیوى توجیه و تفسیر مى کند. بـه گونـه ا  

تسلیم محض دنیا مى گردد و هر مسأله اى که از مرز 

دنیا مى گ رد و خارج از مرز حواس و مسائل دنیوى 

آن را بـه مسـخره گرفتـه و غـرور      ؛باید تحلیل شـود 
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حاکم بر او مانع از اندیشه و حرکت علمى و شناختى 

به سمت آن مى شود. و در نتیجه چنان در چاه عمیق 

حیـات را در انحصـار حیـات    دنیا قرار مى گیرد کـه  

دنیوى قرار مى دهد. و مى گویـد: اهنْ هـى اهلاّ حیاتنـا    

: زندگى جز  7الدُنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین

این چند روزه حیات دنیوى بیشتر در کار نیسـت کـه   

پیوسته گروهى از ما مى میرند و نسل دیگـرى جـاى   

 یم شد.آنها را مى گیرند و ما هرگز برانگیخته نخواه

ــر   بســیار مــى شــود کــه انکــار معــاد متکــى ب

احساســگرائى شــخس اســت. انحصــار شــناخت در 

احساســگرائى نتیجــه آن غالبــا  انکــار معــاد اســت، و 

استدلال پوچى است که در مقام تک یب قیامت بیـان  
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مى دارند اَیَعهد کُمْ اَنکَُمْ اهذا مهتُمْ وَ کُنْتُمْ تُرابـا  وَ عهضـاما    

)آیا این  7؛خْرجَ ونَ، هَیْهاتَ هَیْهاتَ لهما تُوعَد و نَاَنکَُمْ م 

مدعى رسالت( به شما وعده و نوید مى دهد که پـس  

از آن که مردید و خـاک و اسـتخوان شـدید، حقیقتـا      

شما )از قبر( بیرون میآئید )بـاز زنـده مـى شـوید( از     

خاک سـر بـر مـى آوریـد؟! چـه دوراسـت چـه دور        

 مى شود. هایى که به شما داده وعده

ز آیه فوق بـه خـوبى اسـتفاده مـى شـود کـه       ا

شخس منکر معاد، حقیقت انسان را حقیقتى جسمانى 

مى شناسد. و چنین درکى را محور استدلال خـویش  

قرار داده است و فکر مى کند که این بدن مى پوسـد  

از بین مى رود. و نتیجه مى گیرد، که آنچه مى پوسـد  
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ت تحقّقى نخواهـد  عودت و بازگشتى ندارد. پس قیام

داشت. در اینجا شناخت از مرحله حسى مى گ رد و 

جهت و همى و خیالى محض پیـدا مـى کنـد، آنگـاه     

زندگى و مسائل دنیوى و خواسته موجود در انسان بر 

اساس و هم و خیال مورد درک و فهم قرار مى گیرد. 

ق ثل  مَثل  ن نَبثَئ ك مْ بِثالاَ      که نتیجه آن جز خسران نیست. 

ري َ اَعْمالاً اَلّذي َ ضَلَ سعَيُْهُمْ فىِ ال حيَوةِ الدنُ يا وَ مُمْ خ سَ

)اى رسول ما( بگو که  7؛  يَحْسَبُونَّ انََهُمْ يُحْسنِ ونَّ صنُعا

مى خواهید شما را به زیانکارترین مردم در کارهاشان 

آگاه سازم؟ زیانکارترین مردم آنهایى هستند که سعى 

حیات دنیـاى فـانى تلـب و    و کوشش خود را در راه 
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بردند  پنداشتند و گمان مى تباه کردند و اینان چنین مى

 که نیکوکارى مى کنند.

اوُلئكَِ الَذي َ كَفَروُا بِاياتِ رَبِّهِمْ وَلِقا ثِهِ فَحَبِطَثتْ   

آنها دنیابلبانى  7؛ اَعْمال هُمٌ، فَعن قيمُ لَهُمْ يَوْ َ ال قيِاََةِ وَزنْاً

خداى خود کافر شدند و روز معاد  هستند که به آیات

و ملاقات جزاى خدا را انکارکرند، به همـین جهـت   

تمام اعمالشان تباه گشته و روز قیامـت آنهـا را هـی     

 وزنى و ارزشى نخواهیم داد.

فروافتادگان در و هم و خیال که بر کبر پندارى 

خویش تکیه کرده اند و بر بافته هاى دنیوى خـویش  

انکار معاد و لقا  خـداى یکتـا    و با ؛دل خوش هستند

قلم بطلان بر دیـن و پیـام فرسـتادگان الهـى )کـه از      
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وابستگى ارادى دنیوى نهى کرده مردم را به وابستگى 

کشند در پایان حرکـت   ارادى اللّه فرا مى خوانند( مى

 دنیوى خویش جایگاهى جز جهنّم نخواهند داشت.

تَخَثذوا ايثاتى وَ   ذلكَِ جِاُ مُمْ جَهَنّمُ بِماكَفَروُا وَ ا

این است سـزا و جزایشـان جهـنم بـه      7؛ ه زُوا رسُُلى 

سبب کفرشان )و انکار حق( و به اینکه به اسـتهزا  و  

 به مسخره گرفته آیات من و رسولانم را.

برخى رابطه منفى آنها در ب عد علمى با آخـرت  

 در ضمن رابطه عملى منفى پیدا مى شود.

هسـتند، قیامـت،   اینان افرادى معتقـد بـه معـاد    

لکن به خابر  ؛حسا ، میزان، حشرو... را قبول دارند

حفظ بعضى از منافع دنیوى و تناقس آنها با اعتقاد به 

                                                 

 .112سوره كهف، آيه .  1
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عالم آخرت به توجیـه غیرمنطقـى مسـائل اخـروى و     

کیفیت حسابرسى، صرا  و میزان و... مى پردازند، تـا  

با خابرى آسوده به منافع دنیوى خویش نایل شوند و 

که در آخرت از ع ا  الهى رهایى یافته و به هم این 

نعمتهاى بهشتى دست یابند، غافـل از ایـن کـه نظـام     

الهى، نظامى دقیق بوده که با تفسیر و توجیه آن گروه 

تغییر نمى کند و سنتى ثابت اسـت کـه در آن تبـدیل    

حاصل نمى شود در نظام حاکم بر قیامت چنین مقرر 

وى نائل مى شوند شده است که آنانى به سعادت اخُر

که صرا  مستقیم عبودیّـت را در دو ب عـد اندیشـه و    

و آنهـایى کـه گرفتـار نقمتهـاى      7عمل پیموده باشـند 

                                                 

انََ اللّهَ يدخل الَذينَ امَنُوا و عَمِلوُ الْصّّالِحاتِ جَنّات تَجرْى مِنْ .  1

تحتها الاَْنهار وَ يُحَلَونَْ فيها مِنْ اَساوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَلُؤلُكو  وَ لِااسُكهُمْ   
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اخُروى مى گردند بر صرا  نفـس سمّـاره و پرسـتش    

 7دنیا گام نهاده و از مسیر بندگى اللّه خارج شده انـد. 

توجیه و تفسیر مسائل اخُروى به نحوى که مقـدّمات  

کـه مـورد تأییـد شـرع و      ؛لى را فراهم آوردکار و عم

عقل نباشد. و راه ارتکا  گناهى رابـه روى شـخس   

باز کند. تفسـیر و فهمـى دور از واقعیـت و حقیقـت     

موجود در عالم آخرت خواهد بود. زیـرا کـه اسـلام    

بعنوان راه عبودیتّ و بندگى خدا و وابستگى خـالس  

ى کـه  ارادى به او پـاک و منـزّه از مطلـب و مسـأله ا    

                                                                            

 .61يه سوره حج، آفيها حَريرٌ. 

اِنّكُمْ وَ ما تَعْاُدونَ مِنْ دُونِ اللّْهِ حصََّبُ جهََنَمَ اَنْتُمْ لهَكا واردِونَُ.  .  1

وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَاءنَِ لَهُ نكارَ جهََكنَمَ   ؛ 89سوره اناياء، آيه 

 .32خالدينَ فيها أبَداً. سوره جنّ، آيه 
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مقدّمه و یا وسیله خروج انسان از اصل بنـدگى خـدا   

 شود.

به همین جهت در جـایى کـه مسـأله اى بـرح     

شود و یا مطلبى از مسائل دینى را به گونه اى توجیـه  

و تفسیر کنند که سبب خروج از مسیر عبودیتّ شود، 

کشب از بابل بـودن و صـحیح نبـودن آن تفسـیر و     

راین در صـورتى کـه   برح آن مسأله خواهد کرد. بنـاب 

شخس معتقد به قیامت، مسائل اخروى را به گونه اى 

تفسیر کند و رابطه علمى اش به نحوى باشد که سبب 

گرفتن حقىّ از مردم و افتادن در هواهـاى نفسـانى و   

شهوى شود و شخس را از یاد خدا غافل گرداند. آن 

تفسیر و رابطه علمى منفى بـوده و بطـلان آن حتمـى    

چنین تفسیرى گاهى در ضـمن برخـورد    است انگیزه
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با اعمالى است که جز با تغییر محتواى مسـائل دینـى   

نمى توان مرتکب آن شد. نظیر توجیه و تفسیرى کـه  

از آخرت داشتند. آنها آنگـاه کـه اعتقـاد بـه      7منافقین

آخرت را منافى بااصول مارکسیسم و اهداس سیاسـى  

ــه توجیــه و تفســیر غلــط از آخــرت   خــود دیدنــد ب

آنهـا بــراى رسـیدن بــه اهـداس مــادّى و     0پرداختنـد. 

سیاسى خویش چنانکه ترور و قتـل را چـون اربابـان    

غربى و شرقى خـود جـایز مـى دانسـتند از تحریـب      

واقعیتها نیز باکى نداشتند. اینان و کسانى کـه بـه هـر    

نحوى آخرت را بـه لحـاظ اهـداس دنیـوى خـویش      

                                                 

ين خلـ  بررگتـرين   آنانى كه َر پوشش به الطلاح مجاهد.  1

ضربه را با اعمال زشت مناوقانه خويش بر پيكر مسلمان ايـران  

 زَند و مى زنند.

 رجوع شوَ. 27ـ  22آنها لص « شناخت»به كتاب .  6
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ى هسـتند  مصداق بارز آنهای ؛تفسیر و توجیه مى کنند

که محبتّ دنیا را بر محبتّ آخرت ترجیح دادند و در 

حکم همان افرادى هستند که جز خسران و زیـان در  

 7آخرت نصیبى ندارند.

وَ وَيْلٌ للِ كثافري َ َثِ   عَثذاب يَثديد: وا  بثر      ...

كافرانّ از عذاب سخت و يديد اَلَذي َ يَستَْحِبُونَّ ال حيَوةَ 

وَ يَصُدُونَّ عَ   سثَبيِلِ اللثّهِ وَ يَبغْ ونَهثا     الُدن يا عَلَى الا خَرَةِ

آنانى که محبتّ زندگى  0؛عوَِجاً اوُلئكَِ فِى ضَعل بعَيد

دنیا را بـر آخـرت تـرجیح دهنـد و )مـردم را( از راه      

خداباز دارند و )با ایجاد شم و شـبهه و تفسـیرهاى   

                                                 

 .1و  1سوره نمل، آيه .  1

 .1ـ  6سوره ابراهيم، آيه .  6
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غلط( آن راه را منحرس و ک  گردانند، آنـان گروهـى   

 مراهى هستند.در نهایته گ

 بُعد عملى رابطه منفى با آخرت

رابطه منفى عملى با آخرت احیانا  معلول رابطه منفـى  

علمى با آن جهان است. به بیان روشن تر رابطه منفى 

عملى یا ناشى از انکار آخرت و یا منشأ آن تفسـیر و  

توجیه غیر واقعى از مسائل قیامت است. رابطه منفـى  

بـل از آن کـه اثـر منفـى در     با آخرت در ب عد عمل، ق

منکرات موت، عالم برزخ و قبر و عالم قیامت بگ ارد 

ــه   اثــر منفــى بــر زنــدگى دنیــوى شخصــى دارنــد. ب

 بورفشرده به آن اشاره مى کنیم. 
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 اثر منفى در زندگى دنيا

شخس منکر معاد و یا کسى که تفسیرى غیر صـحیح  

راه هــر گونــه گفتــار، رفتــار و  ؛از مســائل معــاد دارد

دیشه دور از شأن انسـانى را بـه روى خـویش بـاز     ان

 گ اشته است.

ــویى،   ــتگویى و دروغگـ ــین راسـ ــى بـ او فرقـ

امانتدارى و خیانت، خداپرستى و شـرک، یکروئـى و   

نفاق و... نمـى بینـد و چـه بسـا صـفات رذیلـت در       

نظرش جلوه اى بهتر داشته باشد، بدان جهت کـه راه  

را همـوار  رسیدن به مقاصد دنیوى و هواهاى نفسانى 

کرده و حرکتش را سریعتر مى کند، در نتیجه از ظهور 

کمال انسانى باز مى ماند و به مطلوبى نایل مى شـود  

که نسبت به مرتبه انسانى منفى مى باشـد. دور شـدن   
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از خدا، دیانت، عزّت انسانى و... از جمله آثار منفـى،  

وابسته به آن مطلو  است. و نیز از جمله آثار منفـى  

یا توجیه خلاسه مسأله معاد اینست که شـخس  انکار 

احیانا  اعمال زشت را زیبا مى بیند و این بدان جهـت  

است که در اندیشه اصلاح خویش نیست و غافـل از  

 حقیقــت انســانى موجــود در خــود مــى باشــد.     

فمََ   يَغَلَ نَف سَهُ بغيَْر امیرالمؤمنین)علیه السلام( فرمود: 

لمَات وَارْتَبكََ فى ال هلََكاتِ وَ َثدتَْ  نَف سِهِ تَحيََرَ فىِ ال ظ 

بِهِ يياطين هُ فى ط غ يانِهِ، وَ زينَتْ لَهُ سيَّئى أعمْالِهِ، فَال جنََة 

که خود را  کسی 7؛غايَة  السّابقي َ، وَ النّارُ غاية المفرَطي َ

به غیر خویش مشغول کند در تاریکیهاى ـ غفلـت و   

یّــر و ســرگردان ناآگــاهى و هواهــاى نفســانى ـ متح  

                                                 

 نهج البلاغه، ويض الاسلام..  1
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خواهد ماند و در نابودیها و نیستیها فرو خواهد رفت 

و شیابین )حاکم بر( او، او را بـه بغیـان و سرکشـى    

موجود در نفسش مى کشانند و اعمال زشتش را زیبا 

جلوه مى دهند. پس بهشـت غایـب و هـدس سـبقت     

گیرندگان به ایمان و عمل صالح است و جهنم غایب 

  افرا  گران است.

ســان منکــر معــاد یــا شخصــى کــه تفســیرى ان

ناصحیح از معاد دارد، خود را مهمل گ اشته و چنـین  

مى اندیشد که به خود واگ اشته شـده اسـت، و ایـن    

بدترین اثـر منفـى اسـت کـه پیامـدهاى نـامطلو  و       

غیرانسانى را در زندگى فردى و اجتماعى و... بـدنبال  

، و مى آورد. ظهور فعلى اثرات منفى در هنگام مـرگ 
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بعد از انتقال به عالم برزخ و نیز در عـالم قیامـت بـه    

 صورت ع ا  است.

انکــار معــاد و یــا تفســیر غیرصــحیح، مســائل 

اخروى اثرى منفى در هنگام مـرگ و خـروج روح از   

بدن مى گ ارد. آنها به جهت علاقه و دلبستگى به دنیا 

در حالت تـرس و حـزن هسـتند. تـرس و وحشـت      

ى خـود فـراهم آورده انـد و    نسبت به دنیایى که بـرا 

اینم مى خواهند از آن جدا شوند و آینده اى کـه در  

پیش رو دارند و حزن و انـدوه نسـبت بـه گ شـته و     

ل ّات و شادیهایى که در آن بوده اند و به اتمام رسیده 

و دستشان از آنها کوتاه گشته است. البته حالت حزن 

بـا  و ترس دو حالتى است که در تمام دوران زنـدگى  

آنها همراه بوده است افراد دنیابلب به جز مواردى که 
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سرگرم بازیهاى دنیوى هستند در بقیه اوقات محـزون  

از ل ّات از دست رفته و داراى ترس از آینده مجهول 

مى باشند. سرگرمى هاى دروغین دنیـوى و زودگـ ر   

مانع ظهور فعلى حزن و ترس است و بمحض اینکـه  

ه گ شـته اسـت و تـرس از    بپایان رسید اندوه از آنچ

ناامنى آینده در نفسش آشکار مى شود.تنها اولیا  خدا 

و  7هستند که به بیان قرآن مجید حزن و ترسى ندارند

در حال احتضار و فرا رسـیدن مـرگ فرشـتگان او را    

شخس فرو رفته در دنیـا   0دهند بشارت به بهشت مى

و ل ّات دنیوى که بسیار سـخت جـان مـى دهـد، در     

فرشتگان مـرگ او را مـى زننـد، جـان مـى       حالى که

                                                 

 .26سوره يونس، آيه .  1

 .11آيه  سوره وصّلت،.  6
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و به این نحو آنگاه که وارد عالم آخرت شوند  7سپارد

و زمان قیامت فرا رسد. در آنجا رابطه منفـى خـویش   

  .9و0را با عالم آخرت بیینید.

                                                 

 .67سوره محمدّ، آيه .  1

وَ نَحشُْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ ... ؛ 97سوره اسراء، آيه .  6

 سَعيراً. عُمْياً وَبكْماً وصُمّاً مَأويهُمْ جهََنَم كلَُما خَاَتْ زِدْناهُمْ

براى شناخت اثراا منفى رابطه عملى منفى بـا آخـرا بـه    .  1
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